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دیکتاتوریِ پلتفرم ها

«پلتفرم» در زندگی آغشــته به اینترنت 
روزگار ما، حالا دیگر کلمه ای آشنا و پربسامد 
است. پلتفرم های گوناگون با انواع خدماتی 
که به مــا عرضه می کنند نقشــی نه فقط 
کارآمــد که حتــی ناگزیــر در زندگی مان بر 
عهده دارنــد. پلتفرم  یا به زبــان خودمان، 
سکو، بستری اســت برای تسهیل و تسریع 
رابطه آنها که خدماتی ارائه می دهند و آنها 
که خدماتی دریافــت می کنند. پلتفرم ها با 
تمام تنوعی که در حوزه های فعالیت خود 
دارند همه بر سر این مدعا اتفاق نظر دارند 
که بناست شــرایط و مختصات رابطه میان 
میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان سر و 
سامان بخشــیده و هر روز بیشتر از دیروز در 
جهت منافع هر دو ســوی معامله، حرکت 
کنند. مســئله اما اینجاســت که پلتفرم ها 
همیشه چیستی و چرایی خود را به واسطه 
تعریــف منافعی که برای بهره بردارانشــان 
ایجاد شده، تشریح می کنند و هرگز از منافع 
اصلی خود، ســخنی به زبــان نمی آورند. 
بــرای مثال اگر امکان خریــد بلیت تئاتر در 
ســالن های سراسر کشــور را ارائه می دهند 
هرگز سخنی از درصد دریافتی شان به زبان 
نمی آورند که البته این کوچک ترین منفعتی 
اســت که در نهایت نصیب شان می شوند. 
پلتفرم ها در ابتدای تأســیس و حضورشان 
برای سری در ســرها درآوردن و جا افتادن 
در میان مخاطبان خود و البته بلعیدن سهم 
بازار بیشتر، خدماتی متنوع و چشم گیر ارائه 
می دهند. رعایت حقوق مشــتریان اما تنها 
تا آنجا قانونی طلایی اســت که نام پلتفرم 
بر ســر زبان ها بیفتد و سهم قابل توجهی از 
اقتصاد، توجه مخاطب آن حوزه را به خود 
اختصــاص دهد. درســت در همین دقیقه 
اســت که گردونه، حق چرخیــدن بر مدار 

منافع پلتفرم را می یابد. 
دقیقا همان لحظه که مخاطبان اصلی 
حــوزه ای که پلتفرم در آن فعال اســت به 
تمامی گرد سکو جمع شدند، سکو از قدرتی 
که به دســت آورده پرده بــرداری کرده و از 
آن در مداخله و شــکل دهی به میدانی که 
روزگاری از آن مردم آن حوزه بود اســتفاده 
می کنــد، چراکه حالا دایرکتــوری عظیمی 
از مخاطبــان را در اختیــار دارد. این چنیــن 
اســت که همان پلتفرمی که تا دیروز برای 
شــکار ما به عنوان مخاطب ســر تا پایمان 
را طــلا می گرفــت و حالا جز پــول چیزي 
نمي شناســد. ما گردآمدگان بر آن سکو هم 
گویــی راهی جز تن دادن به آنچه مقابلمان 
قرار گرفته نداریم! چراکه ســکو، پیشاپیش 
مالک بی چــون و چرای اطلاعات و راه های 
دسترســی بــه تمامــی مصرف کننــدگان 
اســت. حالا اوســت که مشــخص می کند 
کــدام تولیدکننــده با صرف چــه هزینه ای 
موفق شــود و به چشم آید. بی شک تمامی 
پلتفرم ها به توصیفی که ذکرش رفت دچار 
نیستند اما تجربه  نشان می دهد که هرکدام 
از مــا به نحــوی زخم خــورده دیکتاتوری 
پلتفرم ها هســتیم. میدان تجســمی ایران 
نیــز از تجربه حضــور پلتفرم ها بی نصیب 
نمانده اســت. مختصات پلتفرم های فعال 
در حوزه هنرهای تجســمی اما تفاوت هایی 
با دیگر میدان ها دارد. پلتفرم های این میدان 
اغلب در لحظه تأســیس، نیــروی خود را 
بــه میانجی اتصــال و رابطه بــا فعالان و 
چهره های شاخص و ارگانیک این حوزه، به 
دســت می آورند. در ابتدا همه چیز عادلانه 
و منصفانــه به نظر می رســد اما به محض 
تشخص یافتن و متمایزشــدن پلتفرم، ورق 
بــازی برمی گــردد و کفه کســب منصفانه 
منافــع میــان هر ســه ضلع ایــن رابطه از 
توازن خارج می شــود. این چنین اســت که 
هر تولید محتوایــی بیش از آنکه محصول 
ســلیقه و اولویت هــای فرهنگــی و هنری 
گردانندگان پلتفرم ها باشد، حاصل هزینه ای 
اســت که فعالان فرهنگ و هنر برای ارائه 
فعالیت های خــود، خرج می کنند. دیگر نه 
شــاخص های هنری که پول، معیار معرفی 
و حمایت از هنرمندان می شــود. باید توجه 
داشت که هزینه های برپاماندن و ادامه یافتن 
حیات پلتفرم ها بر هیچ کس پوشیده نیست. 
یافتن سهم معقول و منصفانه بی شک حق 
هر پلتفرمی اســت اما موضوع اینجا و حالا 
نه بر سر آن سهم معقول که بر سر سامانی 
اســت که به اجبــار دیکتاتــوری پلتفرم ها 
باید به آن تن داد! ســامانی که اندک اندک 
ارزش های فرهنگی و هنــری را پس زده و 
منطــق ســرمایه داری را جایگزین می کند. 
برای مــا اما همیشــه راه نجاتی هســت. 
راه هجــرت از ســکویی به ســکوی دیگر. 
ســکویی که از دل همدلی ها و همراهی ها 
و هم سرنوشتی های برآمده باشد و در تمام 
لحظه هــای حیاتــش به چیــزی جز «خیر 

عمومی» هنرهای تجسمی ایران نیندیشد.

جایگاه خود هنرمند، اثرش و سوژه او 
در گاراژ گالری

 عنوان اثر اولین چیزی اســت که مخاطب با آن مواجه می شود و 
بیشتر از یک نام عمل می کند و اینجا ما با اثری مواجهیم که عنوان 
آن به طــور ضمنی اشــاره دارد که اثر ما را به ســمت درک بی واســطه 
زیبایی شناسانه نخواهد برد. اطلاق نام «گاراژ» توسط هنرمند به محدوده 
فضای میان توالت، نمایشــگاه و اتاقی که مربوط به مدیریت نهاد گالری 

است، جایگاهی را که او از آن سخن می گوید، مشخص می کند.
 محــدوده ای از گالری اختصاص می یابد به کارگاه نقاشــی او که آن 
را «گاراژ کمیل یگانه» می نامد. هنر خود ارجاع در زمان ما قرار اســت به 
ذات هنر، ذات ســبک و ذات رسانه بپردازد و چیستی آنها و رابطه شان با 
سیاســت، اقتصاد و نهادهای هنری را مورد توجه و پرســش قرار دهد و 

موضعی در برابرشان اتخاذ کند. 
ایــن فرایند، اثر چه رابطه ای را بــا زمانه ما برقرار می کند و چه چیزی 
قرار اســت در این پروسه رؤیت پذیر شود؟ این اثر با چه نسبتی نظم را بر 
هم می زند و آیا در این میان به بازتولید آن هم می پردازد؟ هنرمند این اثر 
در کدام سو  ایستاده و چگونه در وضعیت مداخله می کند؟ در چه نسبتی 

با مکانیسم های کنترل قرار می گیرد؟ 
چه کســی شــکل و شــیوه بودن را معین می کند؟ این قدرت چگونه 
مــن را به عنوان مخاطــب مقید می کند کــه درون این مکانیســم بازی 
کنم؟ مخاطبان یا ســوژه های مشــارکت کننده لحظاتی از زندگی خود را 
در فضایی با کاربری آشــنا اما متفاوت و برســاخته توسط منطق هنرمند 

تجربه می  کنند. 
بازآفرینی فضای داخل توالت توســط هنرمند شــامل آثار بازیافتی و 
حجم هایــی بــا متریال دورانداختنی اســت که حاصــل زباله گردی ها و 
پرسه زنی های او اســت و همچنین تصاویری از خود هنرمند که ملازم با 
سوژه اســت اما نمی بیند و در موضع دیدن نیست و آینه ها که انعکاس 
و مواجهــه فرد با بدنش و هم مشــاهده خود در فضا را ممکن می کنند. 
هنرمند در درون فضا یک ملازم (همراه) به ظاهر منفعل تعریف شــده، 
اما خود واقعی هنرمند بیرون از فضا ملازمی فعال اســت. نمایشگاهی 
خصوصی از آثار در فضای بســته برپا ست و هم اجرا و نمایشی در بیرون 

جریان دارد.
 مکانیســم های کنترل، درون و بیرون فضا را می ســازند. نسبی بودگی 
احســاس مخاطب میان انبســاط خاطر یا انقباض بر اثر معذب شدن در 
نوسان اســت. مخاطب که حضورش بخشی از کار است و نوعی آزادی  
نسبی را از سر می گذراند. در طول این مدت برپایی گاراژ-گالری، هر فردی 
که شــاید مخاطب این کار هم نبوده، برای رفع نیاز خود فضای برساخته 
مورد نظــر هنرمند را تجربــه می کند. مخاطب در آن فضای برســاخته 
تنهاســت، اما با حضور تماشــاگران یا ملازمانی که در اینجا به عکس و 

فیلم فروکاسته شده اند، مواجه می شود. 
سؤال این است که برخورد احساس دیداری او با نیروی رؤیت ناپذیری 
که او را (در مواجهه اش با چیدمان) مشروط می کند ، چقدر در چگونگی 
تولید متریال کار نقاشــی هنرمند مؤثر است و اهمیت این بخش بیرونی 
کار یعنــی عمل نقاشــانه هنرمند بــا آنچه از مخاطب مشــارکت کننده 
به جا مانده از چه جهت قابل تأمل است و به چه چیزی ارجاع می دهد؟ 
چیدمان قرار اســت بر قسمت های مختلف یک بدن از کالبد و عصب اثر 
کند و بر آن تأثیر بگذارد. هنرمند تماشاگر نابسنده ای است که تغییرات را 

اندازه گیری و سنجش می کند. 
احســاس های متضاد در کنار هــم قرار می گیرند و آنچه اســتخراج 
می شود، نقاشی هایی هســتند که هریک مختص به یک مخاطب خاص 
اســت که در این هنر مشارکتی تعامل داشــته و نمونه ای به جا گذاشته 
اســت. گویی هنرمند به بازنمایی ذات هــر مخاطب از طریق خروجی او 

در فرم ها می پردازد. 
آیا هر طرح او تصویر یک ذات اســت؟ او شــکل و فرم را در خدمت 
ذات درآورده، چراکه متریال یکه اســت؟ در به انجام رساندن ایده خود و 
در بازی صرفا بصری نور و ســایه گویا ارتباطی درونی و خصوصی میان 
طراحی با هر مخاطب مشارکت کننده برقرار می شود و آنچه اینجا توسط 
هنرمند رؤیت پذیر می شــود، چیســت؟ جایگاه خود هنرمند، اثرش و هم 
ســوژه او در مناســبات قدرت. به نظر می رســد کار نهایی به جا  مانده که 
به عنوان فراورده روی دیوار می رود، کار مشترک هنرمند و مخاطب است؛ 

متریال از بدن مخاطب و ساماندهی تصویر توسط هنرمند.

يادداشت

تجسميتجسمي

گفت وگو با بهنام کامرانی به بهانه  مجموعه  «امروزِ دیروز»

پرسش  از  زمان
از عطر بهارنارنج حیاط کودکی بهنــام کامرانی تا اثری با تصویری از میز 
ناهارخوری که در حیاطی قدیمی قرار دارد، تا میل  هایِ مقابل عکسی از پدر 
که او را در ژســتی ورزشکارانه نمایش می دهد؛ در همه این آثار از مجموعه 
«امروزِ دیروز» می توانیم به دنبال لایه های گوناگون باشــیم؛ لایه هایی فراتر 
از نوســتالژی، تقدیــس یا رد گذشــته! همان طور که از منظر فــرم نیز آنچه 
می بینیم، آثــاری معاصر و چندلایه هســتند که بر زمینــه ای از عکس های 
قدیمی با نقاشــی و رنگ های درخشان شــکل گرفته اند. نمایشگاه در ادامه 

بــه ویدئو و چیدمان هایی ختم می شــود که عکس را به مجســمه  های بیرونی می رســاند. 
نشــانه های زندگی کنونی با آنچه از روزگار گدشــته مرتبط با عکس ها مشهود است، در این 
مســیر با امروز پیوند می خورند. آن گونه که در ویدئویی از این نمایشــگاه شاهد سنگی سرخ 
در مســیر دو زن از گذشته هستیم و گویی جریانی از فردا را در مسیرشان می بینیم. مجموعه 
اخیر از بهنام کامرانی با نشــانه های معاصر بر عکس های قدیمــی ما را در مرز معلق زمان 
مردد می گذارد و در نهایت میان آنچه بود یا هســت، پرسش هایی در ذهن ما خلق می شود. 
بهنام کامرانی به عنوان نقاش، مجسمه ســاز، کیوریتور، پژوهشگر و منتقد از ۱۲سالگی نقاشی 
را به طور جدی آغاز کرد و بعد از تحصیل در رشــته نقاشــی دانشــکده هنرهای زیبا به طور 
کامل مســیر حرفه ای خــود را در هنر گذراند. او پس از اخذ مــدرک دکترای پژوهش هنر در 
کنار نقاشــی فعالیت آکادمیک را نیز در پیش گرفت که تا امروز ادامه دارد. مجموعه «امروزِ 
دیروز» به عنوان چهاردهمین نمایشگاه انفرادی بهنام کامرانی در گالری آرتیبیشن به نمایش 

درآمده است.
موضوعات کاری شــما چگونه به سمت اسطوره ها و سپس مطالعات فرهنگی گرایش پیدا   �

کرد؟
نخســتین مجموعه های من بر پایه ارتباط فرهنگ با برخی اسطوره ها شکل گرفت؛ مانند 
پیام آوران نوروزی که من اســمش را «آقای عید» گذاشــته بودم یا اسطوره آتش، ققنوس و 
فرشته شناســی در نقاشــی ایرانی که بعدتر با خیلی از موضوعات در نقاشی ایرانی ازجمله 
معراج نامه ارتباط پیدا کرد. من به تدریج در نمایشــگاه اخیرم به ســمت مطالعات فرهنگی 
رفتم. نشــانه ها و نمادهــای فرهنگی مانند عکس و ارتباط آن با نقاشــی توجه من را جلب 

کرده است.
چه جنبه هایی از مطالعات فرهنگی شما را به آثار عکس بنیان سوق می دهد؟  �

من آخرین مجموعه هایم را با استفاده از عکس و ارتباط میان عکس و نقاشی خلق کردم 
و به عبارتی آثار بیشــتر نقاشی محسوب می شــوند. درباره مجموعه اخیر به دلیل بیماری و 
ســپس درگذشت پدر به ســمت خاطرات و آلبوم های خانوادگی کشیده شدم. همچنین آثار 
من به مرور از ســمت اســطوره ها به مطالعات فرهنگی گرایش پیدا کرده اند. این عکس ها را 
مانند مجموعه اســکناس ها که در واقع اسکناس را به عنوان زمینه کار در نظر گرفته بودم و 
روی آنها نقاشــی کردم، به عنوان زمینه در نظر گرفتم. بــرای همین خیلی جالب بود که این 
تاریخ کمتر خوانده شــده عکس ها را بازنمایی کنم و در کارم استفاده کردم. اتمسفر عکس و 
خود به خودی بودن آثار برای من الهام بخش بود. حدود صد آلبوم را بررسی کردم و از بعضی 
آلبوم ها هیچ عکســی انتخاب نکردم. جنبه هایی از ورود مدرنیســم به ایران، تناقضات آن و 

فضای عکس همگی در انتخاب و آنچه در اثر پیش می رود، مؤثر بوده است.
فرایند انتخاب و جمع آوری عکس ها با توجه به آنچه هدف شما بوده، چطور شکل گرفت؟  �

عکس هــا در مدت شــش الی هفت ســال از آلبــوم خانوادگی خودم، دوســتان و حتی 
جمعه بازار و در کنار ســطل زباله جمع آوری شده است. من به نحوی یک تاریخ خصوصی را 
عمومی کردم. درعین حال چیدمان هایی به مجموعه اضافه کردم که باید تا حدی به تکمیل 

آن بپردازم.
چالش شما در مسیر مجموعه «امروزِ دیروز» چطور بود؟  �

دشــواری کار برای مــن از چند جهت نمود پیدا می کرد؛ چراکه مــن نه به دنبال تخریب؛ 
نــه بــزک و نه حتی نگاه نوســتالژیکی در این آثار بــودم. عکس ها برای مــن زمینه ای برای 
تجربه گرایی و نقاشــی معاصر محسوب می شــوند و در نتیجه رفتارهای نقاشانه ای روی این 
آثار انجام دادم که شاید پیش از این در دوره های قبلی کمتر انجام داده بودم. یک جایی عقب 
ایســتادم که ماهیت عکس مشهود باشد؛ درعین حال به نحوی این برخورد با عکس را پیش 

بردم که مبادا آن را مخدوش کرده باشم.
ما در نشــانه های این مجموعه با رنگ های درخشانی بر کادر آثار و نقش بستن آن بر دیوار   �

مواجه هســتیم؛ همچنین به نحوی درباره چیدمان نیز با نحــوه پخش زردچوبه روی زمین با 
همان فرم از پخش رنگ بر دیوار روبه رو می شویم.

در عین حال لبه های عکس در تغییر فرم اثر اهمیت خاصی دارد. ما در عکاســی و نقاشی 
با کادر ســر و کار داریــم و همین ماهیت کادر و ارتباط میــان بازنمایی کردن و بازنمایی نکردن 
نقطــه مهمی در آثار من بوده اســت. من نه می توانم بگویم که این آثار حاصل از عکاســی 
هســتند و نه می توانم بگویم که قطعا نقاشــی هســتند؛ اما در هر حال آثار هنری معاصری 
هســتند که این دو مفهوم و فرم  را در خود دارند. من به ســراغ تکنیک های متفاوت نقاشــی 

رفتم؛ از نقاشــی خیابانی و اسپری و اســتیکر های رنگی معاصر نیز استفاده 
کردم. باید اشاره کنم که بعضی از نشانه گذاری های آثار براساس نقاشی های 
باســتانی ما اســت، در نتیجه این مجموعه تلاقی گاه تکنیک هــا، تاریخ ها و 
مدیوم های مختلف اســت. به طور مثال کاســه های ســلجوقی که در آتلیه 
دارم، با حاشــیه های دندان موشی من را به شکلی دیگر از این نشانه روی اثر 
معاصر رسانده است. شاید نوعی مدیتیشن یا تمرکز بر عکس ها داشتم تا به 
عنصر مورد نیاز هر عکس برســم. چیدمان در این نمایشــگاه اشیائی هستند 
که مجســمه هایی ابژکتیو محسوب می شوند؛ اشــیائی که بر اساس چیدمان شکل جدیدی از 
موضوع را پیش می کشند. به طور مثال میل ها مقابل عکس پدر من با اشاره به اقتدار مردانه 
روی زردچوبه به عنوان عنصری از آشپزی که بیشتر در ایران از سوی خانم ها انجام شده، قرار 

گرفته و معنای مهمی از وضعیت زن و مرد در جامعه من را نشان می دهد.
تنوع رویکرد در این مجموعه یا بهتر بگویم درباره عکس ها بالا و تأمل برانگیز است. در این   �

زمینه نظرتان را بفرمایید.
نشانه گذاری میان رنگ و بی رنگی و رفتارهای نقاشانه جدیدی که در این آثار به کار بردم، 
می توانــد در فضای تجســمی مورد تحلیل و نقد قرار بگیرد و مفاهیــم مختلفی را پیدا کند. 
از رنگ های منظم، غیرمنظم، اتفاقی یا تلألوهایی از رنگ فلورســنت اســتفاده کردم تا شکل 
تــازه ای را بر زمینه عکس ها پدیــد آورم. اگرچه ما می دانیم که دو لایــه در آثار به کار رفته، 
عکس و نقاشی هستند؛ اما اصرار داشتم و تلاش کردم که دو لایه در نگاه اول یک لایه دیده 
شود. من در این مجموعه بیش از عمل نقاشانه به فکر نقاشانه احتیاج داشتم. رفتار نقاشانه 
من در این مجموعه متنوع بوده و این مســیر خلاف رفتار به کار رفته در اثر مدرن اســت؛ زیرا 

معمولا اثر مدرن بدون تنوع پیش می رود.
از نمودهای مضمونی و مطالعاتی در آثار این مجموعه، کدام موارد برجسته تر بوده است؟  �

مسئله ای که در خود عکس رخ داده، جالب است. مدرنیزاسیون با عناصری مانند ماشین 
فولکس، دوچرخه، میز ناهارخوری داخل حیاط که نشــان از جمع شــدن سفره از روی زمین 
دارد، عینک آفتابی و پوشش افراد و معماری همگی نشان دهنده اتفاقات یک دوره مشخص 
هستند و در عکس ثبت شده اند. دردناک این است که با مهاجرت یا تغییر رویه زندگی شهری 
خیلی از این عکس ها دور ریخته می شوند یا فراموش می شوند؛ درحالی که پتانسیل عکس ها 

برای بیان تاریخ اهمیت دارد.
مکانیسم عکس و نقاشی را با چه نگاهی کنار هم گذاشتید؟  �

من در این آثار ســعی کردم مکانیســم زمان را به پرسش بکشم؛ مکانیسمی که با عکس 
انتقال پیدا کرده؛ اما با یک رفتار ظریف نقاشانه می تواند با تغییر و پرسش همراه شود.

شما به عنوان کارشناس و پژوهشــگر هنری و کیوریتور نیز شناخته می شوید و در این میان   �
به عنــوان هنرمند نیز در چند مدیا فعالیت کردید. در نهایت خودتان را بیشــتر در کدام نقش 

می بینید؟
من ذاتا نقاش و طراح هســتم. بخش هایی را که نام بردید نیز در رابطه تنگاتنگ با نقاشی 
می بینم. هر زمینه تحصیلی و مقاله  از من در ارتباط جدی با هنر اســت. فعالیت نخست من 
خلق اثر هنری اســت؛ اما در کنارش برای ارتزاق و ارتباط با نســل جوان در دانشگاه تدریس 
می کنــم. این ارتباط با دانشــجویان بده بســتان خوبی برای من رقم می زند. وجه پژوهشــی 
نوشــتاری من در سال های اخیر بیشــتر معطوف موضوعاتی شــده که خودم درباره اش کار 
می کنم یا مقدمه هایی که برای هنرمندان جوان یا بعضی از هنرمندان پیش کسوت می نویسم 
که وجوه تازه ای از کارشــان را بیان کنم. گاهی هنرمند به ویژگی های تازه آثارش در پرسپکتیو 
هنر ایران واقف نیســت و من در ســخنرانی ها و متون ســعی بر تأکید به آنها دارم. همچنین 
مدیاهای مختلف نوعی داد و ســتد است که با نقاشی دارم و از مدیای دیگر برای بیان بهتر در 
نقاشــی کمک می گیرم. به طور مثال وقتی با هنر دیجیتال کار می کنم، با توجه به جنبه هایی 
که در این هنر ممکن اســت، به دنبال نوع ارائه ای هســتم که در نقاشی نیست. خیلی از آثار 
من با باکس نوری در نهایت اتفاقی را رقم می زند که در نقاشــی ممکن نیست؛ اما هم راستا 

با نقاشی های من است.
در نمایشگاه پیش رو علت بهره از ویدئوها از چه نظر است؟  �

جنســیت یا اتمســفری که هر مدیا به همراه دارد، متفاوت است و در این نمایشگاه نیز هر 
ویدئو فضای جدیدی را به مجموعه می دهد. برســون، فیلم ســاز مشهور، می گوید که از یک 
فیلم تصویری به یادمان می ماند و از یک نقاشــی یا عکس به دنبال حرکتی در قبل و بعد از 
آن لحظه ثبت شده هستیم. من هم درصدد ایجاد پرسش، تأکید و جریانی به واسطه ویدئوها 

بوده ام.
سنگ سرخی که در یکی از ویدئوهای این مجموعه از زمین بیرون می آید و دو زن در زمینه   �

آن قرار دارد، نشانی از تحولی دل آشوب است.
سنگ سرخ موقعیت اجتماعی را نشان می دهد که دو زن از زمینه سیاه  سفید به زمان حال 
و وضعیت امروزی شان کشــانده می شوند. آثار این مجموعه خوانش گذشته از نگاه امروزی 

ماست. من به طور کل در این آثار به دنبال جواب نیستم و سؤال مطرح می کنم.
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